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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 ی رعد سوره 82تا  91ی آیات  توضیحی درباره

ر این آیه دو گروه را اسم د 1.إِنَّما يَـتَذكََّرُ أُولُوا الْْلَْبـا ِ   أَ فَمَنْ يَـعْلَمُ أنََّما أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ ربَِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمىٰ 

پایهه   ی اینکهه ایهن دو بهاهم میمای نهد و ههم      دهنده تشخیص وبرد و یک گروه را هم به عنوان داور  می

داننهد آنههه از نانه      کهه مهی   یک گهروه کسهانی   شود سه گروه. درنییجه میکند؛  معرّفی می ،نیسیند

اند. علم هم در این آیات به معنهای   نازل شده، حق است. کسانیکه به علم رسیده  پروردگار بر پیامبر

ارزشمند  ،دیقین است؛ نه خبردار بودن یا مطّلع بودن یا شنیدن و یا خواندن. اینکه انسان به یقین برس

بهه رسهول   ؛ یعنی ن ول آیات را از نان  پروردگار است است. کسی که به یقین رسید، به شهود رسیده

کهه کورنهد و    انهد  کسهانی بیند. گروه دوم  می به چشم باطن و دلو حق بودن آنها را   گرامی اسلام  

گهروه   و دهد که گروه اوّل بینا هسیند نشان می ،دربرابر گروه اوَل به معنای کور، ىٰ أَعْمـبینند. تعبیر  نمی

ق و وسها دهد که علم ذکر شده در آیه، علمهی اسهت کهه م     دوم نابینا هسیند. این تقابل کاملاً نشان می

ان  پروردگارت بر شهما نهازل شهده، حهق     نبیند که آنهه از  منیهیِ به شهود خواهد بود. کسی که می

که کورند هسیند  کسانی بیند. گروه دوم نش را میل شدزهم نا و بیند هم حق بودنش را میپس است. 

سالم و خیلهی تیه بین باشهد، ههم چشهم       شانبینند. ممکن است هم چشم ظاهر این حقیقت را نمی و

خیلهی   و ا بورزنهد رخیلهی مکرهها   هوش خَلقی و بشریشان خیلی باز باشد و با تی بینی ذهنی بیواننهد  

 و ذههن،  فهس نه چشهم نَ  و نیست. نه چشم بدنمورد نظر آیه بینایی  هاکار ببندند؛ امّا این ها را به خدعه
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قهرآن  ، آیهات میعهدّد   درکند. بینا کسی است که قلبش بینها باشهد؛    نمی ی باطنانسان را بینا یک هیچ

   2ل بینایی دل قرار داده است.باقکریم کوری را م

بینند بها   می الله  آیات را بر رسولگروه بیدار دلی که حق بودن ن ول  پرسید کهآیه اوّل  ،حال ایّ علی

ی سه کچهه   در ایهن بهین  فرمهود  سهسس  ؟ دبهاهم برابرنه  آیا  ،بینند گروه کوردلی که این حقیقت را نمی

تواند تشخیص دهد که این دو باهم برابر نیسیند؟ چون در ظاهر ممکن است افراد تصوّر کننهد کهه    می

قهرآن حیّهی بهه     سهت. اهم مشهابه  اهر بشریشان با هر دوی اینها چشم دارند، دست دارند، پا دارند و ظ

دید قلبی و روحانی با اهل  و اهل باطن ،ی بشری در ننبه 3.ا أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ إِنَّم فرمود بگو پیامبراکرم 

پهی   به این تفاوت تواند . کسی میندمثل همو  یه استهم شب اظاهرشان ب و ندسانظاهر و کوردلان یک

 انَّمـإِ تواند تفاوت و اخیلاف این دو گروه را تمی  دهد. لذا فرمهود   ست که میوببرد که اولوالألباب باشد. ا

درمورد اولوالألباب فرمودند   . امام صادقو میونّه این تفاوتندمیذکّر  بابللأااولوا. ا ِ لْْلَْبـايَـتـَذكََّرُ أُولـُوا 

وقیهی   .برنهد  محبّت الهی را بهره مهی  ،از آن و اندازند کار می بهنی هسیند که فکرشان را اولوالألباب کسا

رسد به  فرمودند می انیها اینکه در تا ،شود چه می ،شود چه می ،شود چه می محبّت الهی نصیبشان شد،

ادامهه  در بینهد.   کنهد و مهی   ش مشاهده مهی بنه ربّ خودش را در قلبِالْم عای 4.قـَلْبـِهِ  یفَعايَنَ ربََّهُ فِـنایی که 

 هسهیند  ی مقابل اینها کسهانی  قطهنفرمودند  نهاییاً .چه مشخصّاتی دارد ،کسی که اینگونه شد فرمودند

را حهقّ  زیه  ،کننهد  وط میقاکثرشان س د کهتعالی هسین پی که با ریاضات، سکوت، مطالعه و تحصیل در

 کنند.   الهی را مراعات نمی
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دو گهروه را تشهخیص بدهنهد. آنهها گوهرشناسهند و      پس اولوالألباب هسیند که می توانند تفاوت ایهن  

تمی   اصل ازطلا و بدلی را  ازرا  مطلاّ ،گوهر ازتوانند خ ف را  توانند تمی  بدهند. آنها هسیند که می می

توانند تفهاوت ارزش ایهن دو را تشهخیص     بدهند. اولوالألباب محک و معیاری دارند که به کمک آن می

   .کند اولوالألباب را معرّفی می ، خصوصیّاتبعد آیاتبدهند. 

ِِ اللهِ اَ  به عهدشان  ؛کنند وفا می ،اولوالألباب کسانی هسیند که به عهدی که با خدا دارند 5:لَّذِينَ يوُفُونَ بِعَهْـ

  …و میثهاق و   آیهات زرّ  بهه  تهوان  مهی  با خهدا چیسهت،   اینکه عهدِبرای فهم ند. وفادار با خدای میعال

ِْ إِلیَْكُمْ يا بنَِ  أَ  :دفرموقرآن  مثلاًمرانعه کرد.  ُِوا الشَّـیْ لا مَ أَنْ آدَ  یلَمْ أَعْهَ عْبُ از این عهدیست که خدا  6؟انَ  َـَ

ُِونِ  أَنِ  وَ  د.و تسهلیم مطلهق شهیطان نباشه     دکه بندگی شیطان را نکنه است گرفیه بشر اطٌ ذا صِـر هٰـ یاعْبـُ

را شریک  و هیچ کس هیچ چی  ،در بندگیاینکه  و لق خدای میعالمطعهد عبودیّت و بندگی  7:سْتَقِیمٌ مُ 

توان بررسهی کهرد و دیهد کهه      در آیات میعدّد می است را ما گرفیه زاعهدهایی که خدا . دهخدا قرار ند

عهدشهکنی   ،هسهیند  وفهادار  چیسیند. پس اوّلین خصوصیّت اولوالألباب این اسهت کهه بهه عههد الههی     

 حقّ چی ی را بیمامهه  یمعنا بهکنند. وفا  وفا میبه عهدشان با خدا کنند و  کنند، سست عهدی نمی نمی

ِِ  این است کهه  اوّل اولوالألباب خصوصیّت نه دست و پا شکسیه و ناقص. پس است، نردادا ک يوُفـُونَ بِعَهْـ

  .اللهِ 

نهد، نقه    ا هپیمانی را که با خدا دارند و میثاقی را که با خدا بسی 8.اقَ قُضُونَ الْمِیثيَـن ـْ لا وَ دوم:  خصوصیّت

 باورمنهدی در  ،به انبیاء و اولیاءآوردن که خدای میعال در عبودیّت حق، در ایمان را کنند. پیمانی  نمی

. آیهات قهرآن در زمینهه ی عهالم ذرّ بهه      شهکنند  ه است، نمیگرفی ها انسانبه ولایت، خدا از  و پایبندی
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کهه   نها  آن .گرفهت  روشنی توضیح داده و احادیث هم گسیرده بیان کرده که خدای میعال چه میثاقی

ُُ بـِرَبِّكُمْ فرمود  که فرمود مها از   نا یا آن را از خلق گرفت.آن ربوبیّت خودش را ظاهر کرد و تأیید  9.ألََسْـ

   .گرفتخدای میعال چه پیمانی شود دید  گونه آیات می در اینپیامبران پیمان گرفییم؛ 

د، پیمانشهان را  بیایه نهها پهیش   آبرای  دشواریشرایط  اولوالألباب عهدشکن هم نیسیند. یعنی اگر پس

گذارنهد. عهدشهکنی صهفت بسهیار بهدی       ند، پا نمیا هروی قراری که با خدا گذاشی و کنند فراموش نمی

 است.  

 ویژگی سوم این است که با کسانی که خدا امر کرده 10:يوُصَـ َ  بِهِ أَنْ  للهُ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اویژگی سوم: 

شوند. خدای میعهال   رند و ندا نمیب  از آنها نمی ؛میّصلندمرتبط و باشید،  بطترمو که با آنها وصل  است

آنهها قطهع رابطهه نکنهیم. فرمهود اینهها        بها ریم و امر فرمود که با انبیاء و اولیاء مرتبط باشیم؛ از آنها نب 

حبهل   ،بجوییهد. کیهاب آسهمانی   الله  تمسهّک و اعیصهام    ریسمان الهی هسیند و امر کرد که  بهه حَبلهلِ  

  11.ِ  اللهِ بْ حَ وَاعْتَصِمُوا بِ  :فرمود .خداست، ولیّ خدا، حبل خداست

ا میّصل باشد، ارتباط داشهیه  امر کرده با آنها ارتباط داشیه باشد و به آنه خدا اینکه انسان با کسانی که

 نریان به که اگر چراغ برق کیشود. مثل  خاموش می ،اگر از آنها ندا شود ، به این علّت است کهباشد

کننهد و   ند، کهار مهی  میّصهل  های برقی که تا وقیی به برق مثل دسیگاهیا باشد، روشن است.  میّصل برق

ای  شوند و کهارایی و خاصهیّیی ندارنهد و فایهده     شوند، خاموش می وقیی از برق قطع می خاصیّت دارند؛

میّصهل بهاش،    بهه آن  ه آنهه که خدا امر کردهقلبش ب تا وقیی کهبخشند. انسان هم اینگونه است؛  نمی

 ،کند و ونود نهورانی نورانی و روشن است، قل  نورانی هم ونود انسان را نورانی می شقلب ،وصل باشد
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يهِمْ  نـُورهُُمْ ىٰ يَسْـعشود و در قیامت هم این نور  بخش دیگران می در نامعه روشنی ،مثل یک چراغ ِِ بَــیْنَ أيَـْ

میّصل بودن، شهرط   ،هرحال  کند. به شان و سمت راسیشان را روشن میپیشارویهمین نور  12.مـانِهِمْ بأِيَْ وَ 

امر فرمودند که بعد از من اتّصهالیان را   اکرم با تونّه به اینکه پیامبرروشن، مفید و فعّال بودن است. 

   هسیند. 14يوُصَ َ  بِهِ أَنْ اللهُ ا أَمَرَ مشود که چه کسانی  ، روشن می13برقرار بدارید من  بیت با اهل

ی  دربهاره این است که خدا ترسند و خشیّتِ از خدا دارنهد.  . وَيَخْشَـوْنَ ربَّـَهُـمْ  ،اولوالألبابخصوصیّت بعدی 

از ربّ خودشهان   فرمهود  15.سهت ا شهده   شراب طهور مفصّل توضیح دادهکیاب لهی در اخشیّت و خوف 

 ت دارند.خشی

؛ و یک ربّ م ضهاف ت است. ذات مقدّس احدییک ربّ مطلق هست که باید دانست ، ربَّـَهُـمْ  فرمود  اینکه 

شود تها   مَجاری ربوبیّت حقّند؛ که از انبیاء و اولیاء شروع می و ربّی که به چی ی اضافه شده استیعنی 

هم در عالم تکوین  ،این ربوبیّتپدر، مادر، اسیاد، مربّی. اینها سلسله مرات  ربوبیّیند.  مثلآید پایین   می

 هم در عالم تشریع نقش دارد. و 

دههد ههرکس ربّ خاصّهی     خیلی نای توضیح دارد که ربّ خودشان! این نشهان مهی  ؛ ربَّـَهُمْ فرمود اینکه 

تحت ربوبیّت یکی از مظاهر ربوبیّت حضرت حق قرار دارد. اینجا  ودارد! یعنی تحت یکی از اسماء الهی 

ت است. هرکس ربّی دارد و تحهت  حضرت احدینه ربّ مطلق که ذات مقدّس  ،ربّ مضاف مدّ نظر است

. اسهت  کهرده  را ذکر مضاف . لذا در قرآن هم غالباً ربکند هم تکویناً و هم تشریعاً رشد می ،ربوبیّت آن
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اسهت   نَ ربَّـَهُـمْ يَخْشَـوْ هم  در این آیهبه کار برده است.  ربَّـَهُـمْ  و ربَّـِ َ انبیاء هم تعبیر  اولیاء و ی دربارهحیّی 

 که بحث مفصّلی است و بنا ندارم اینجا بیان کنم. 

اینجا فرق خشهیّت بها خهوف خیلهی روشهن اسهت.        16.ا ِ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسـ وَ  ،اولوالألباب ویژگی بعدی

که در آخهرت  از حسابی . ا ِ فُونَ سُوءَ الْحِسايَخ وَ است. بعد فرمود  تِ از ربّاین خشی يَخْشَوْنَ ربَّـَهُمْ فرمود 

از ربّشهان  ترسهند. یعنهی ههم      هم می، ها و انحرافات آنهاست شود که حساب بدکاری از آنها کشیده می

ترسند؛ از اینکه اعمالشان مهورد حسابرسهی قهرار     کشی در روز قیامت می ت دارند و هم از حسابخشی

 کند.   کشی در دل آنها ترس ایجاد می بگیرد، سخیی آن حساب

است. فرمود  ربَِّهِـمْ اینجا هم  17؛ينَ صَبـَرُوا ابْتِغاءَ وَجْـهِ ربَِّهِـمْ وَ الَّذِ  :فرمود اولوالألبابت دیگر خصوصیّ ی درباره

قدمند. در مسیر خداطلبی، خدانویی و طل  ونه  ثابت ،بْتِغاءَ وَجْـهِ رَ   اِ  در کسانی هسیند که اولوالألباب

 وَجْـهِ رَ   و پایمردنهد. اینجها تعبیهر     کنندکاهلی نمیند. سست نیسیند و قدم رّب خودشان پایدار و ثابت

دانهیم   ا مهی اند که رضایت خدا را طالبند؛ امّه  بعضاً گفیه ،شده استاز قرآن هایی که  آمده که در ترنمه

کسهانی هسهیند کهه طاله       اولوالألبهاب ونه خدا ماییم. بنابراین  18.اللهِ   هُ نُ وَجْـنَحْ فرمودند  بیت  اهل

أيَـْنَ وَجْـهُ یا در دعای ندبه داریهم   19.للهِ اا ُـَوَلُّوا فـَثَمَّ وَجْـهُ فأَيَْـنَم :الله هسیند همان ونهی که قرآن فرمود ونه 

 اولوالألبهاب  پهس سهت.  ه اکه اشاره به ونود مقدّس امهام عصهر ارواحنافهدا    20اءُ جَّهُ الَْوْلیِإِلیَْهِ يَـتـَوَ  یالَّذِ  اللهِ 

حجّهت خهدا و ولهیّ اعظهم خهدا      هسیند. یعنی کسانی هسیند کهه طاله     وَجْـهِ ربَِّهِـمْ  ءَ اابْتِغـ واوَالَّذِينَ صَبـَرُ 
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قهدم و   دارنهد؛ ثابهت   یهک خهط درمیهان قهدم برنمهی      ؛دهند خرج نمی این مسیر سسیی به و در هسیند

 اند.   اسیوارند و مردانه به میدان آمده

پها   و بحهث بهه  دارنهد. خهدا توفیهق داده     نماز را به پا می 21:الصَّلاةَ  امُواأَق وَ : اولوالألبابخصوصیّت بعدی 

چیسهت و   صـلاةایهم؛ کهه اصهل     های نماز عارفان مشروح توضهیح داده  بحثمجموعه داشین نماز را در 

معنای نماز خواندن ع رفی ماست؟ یا حقیقهت بلنهدتری دارد    به صلاة ی یعنی چه. آیا اقامه صلاةی  اقامه

خوانیم. نمهاز حقهایقی دارد؛    ست که ما میی ای اَن لِ منازلش، نماز ظاهری و نازل نازلِ ی نازلِ مرتبهکه 

کنند و خودشان به نماز  میحقیقت نماز را در ونود خودشان برپا  اولوالألباب پس. آنپلّه به پلّه تا اوج 

 22.مِنِینَ لاةُ المُؤْ ا صَ نَ أَ فرمودند:  طور که امیرالمؤمنین همان شوند؛ میمجسّم تبدیل 

در  ،ایهم  از آنهه کهه مها روزی آنهها کهرده     :عَلانیِـَ    اهُمْ سِـراا وَ مِم ا رَزَقْن فَقُواأنَ ـْ وَ  ،اولوالألباب دیگر خصوصیّت

رود. بلهه؛ آن ههم    ههای مهالی مهی    کنند. اینجا ذههن، بیشهیر سهراغ انفهاق     انفاق می ،پنهان و در آشکار

ن انفهاق کنهد،     مهادّی نصهی  انسهان کهرد، انسهان از آ     مصداقش است که اگر خهدا چیه ی از مواهه   

سههیم   است، نعمیی که خدا نصیبش کرده مؤمنان را درانحصارطل  نباشد، خودخواه نباشد، دیگران و 

ـهای مادّی درست است. امّها   مواسات داشیه باشد. این در ننبهی  کند و روحیّه محهدودِ بهه    اهُمْ ا رَزَقْنـمِم 

شهود. اینکهه انسهان از خیلقیّهاتش،      امکانات مادّی و دنیایی نیست؛ مواهه  معنهوی را ههم شهامل مهی     

ههم  اهل انفاق اینهها  د و ، انفاق کناست کردهاوهای باطنیش و هرچه که خدا روزی  روحیّاتش، دریافت

خرج کند. اگهر خیلهق خوشهی     باشد؛ آنها را به خودش منحصر نکند و هرکدام از اینها را در راه دیگران

عمال کند؛ اگر روحیّات بلندی دارد به همین ترتی . اگر خدا اش با مؤمنین اِ ن خیلق را در رابطهدارد، آ

بلکهه بهه دیگهران عرضهه کنهد و       ؛نهدارد خودش به ن را منحصر آ، است معارف  عمیقی نصیبش کرده

                                            

 .22ی  ی رعد، آیه . سوره21
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که در خلوت خهودش و   هرکس. عَلانیِـَ    سِـراا وَ هرحال انفاق  مند کند. به دیگران را هم از این حقایق بهره

ههم دارد انفهاق   کنهد، او   بدون اینکه کسی بشنود و خبردار باشد، مؤمنین را دعها مهی   ،در قل  خودش

، اسهت  دعایش دیگران را مشمول چی ی کهه خهدا روزیهش کهرده    با  ،یعنی در سرّ و در پنهان کند؛ می

پنههانی و  ههم  حال چه انفاق مادّی باشد که  ایّ بیند که او اهل انفاق است. علی کسی هم نمی و کند می

انفاق کند کهه دیگهران ههم یهاد بگیرنهد،       عَلانیِـَ   بدون اینکه کسی خبردار شود، انسان انفاق کند و هم 

افراد دیگر هم بهه   گسیرده و باز شود وراه انفاق در نامعه در نییجه الگو بگیرند و  اوتشویق شوند و از 

 شوند.   شائقانفاق کردن 

رَُُنَ باِلْحَسَـنَِ  السَّـیَِّ  َ  ،اولوالألبابدیگر خصوصیّت  ِْ دارنهد.   کسانیکه بدی را با خهوبی از میهان برمهی    23:وَ يـَ

به کسی که به تهو   24:لیَْـكَ سـاءَ إِ أَ  مَـنْ  یٰ لإِ  حْسِنْ أَ یعنی کسی به تو بدی کرد، در قبالش خوبی کنی! فرمود 

ت او را خوب کن! بدی آن فرد بدکار را با نیکی کردنهت  ا سائه و بدی کرد، احسان ونیکی کن! با نیکیإ

کسهی بهه انسهان    وقیهی  نیکوکار تبدیل کن. بله؛ نای  هست که شخصی از بین ببر و او را هم به  او، به

از نظر قرآنی مجهاز اسهت. امّها افهق      25وَ جَزاءُ سَیَِّ ٍ  سَـیَِّ ٌ  مِثـْلُهـابه او آسی  مشابه ب ند.  آسیبی زد، انسان

دهند.  نواب بدی را با خوبی میند. آنها ده از این بالاتر است. آنها نواب بدی را با بدی نمی اولوالألباب

ههایش بکشهد.    کنند که آن شخص بد از پای دربیاید و دسهت از بهدی   به آن فرد بد، خوبی می یقدر به

 بها توان دشمن را دوسهت کهرد.    می با آناست و  اولوالألباباز خصوصیّات  این کار بسیار ب رگی است و

 باید کرد. قصاص اجَزاءُ سَیَِّ ٍ  سَیَِّ ٌ  مِثـْلُه

                                            

 .22ی  ی رعد، آیه . سوره23

الفقیه،  لایحضره ، منو صدوق 350العقول، ص  تحف، حرّانی شعبه ؛ ابن101الشّریعه، ص  مصباح، های امام صادق حاوی آموزه. 24

 .121، ص 4ج 

 .45ی  ی شوری، آیه . سوره20



 

 

 9 

 ،چشمت را کور کهرده یک  26.وَ الْعَیْنَ باِلْعَیْنِ وَ الْْنَْفَ باِلْْنَْفِ وَ الُْْذُنَ باِلُْْذُنِ وَ السِّنَّ باِلسِّنِّ   باِلنـَّفْسِ   النـَّفْسَ   أَنَّ 

شهود   مهی  ق داری گوشش را کر کنهی. ایهن  ح ،ر کردهحق داری یک چشمش را کور کنی. گوشت را ک

رَُُنَ باِلْحَسَنَِ  السَّـیَِّ  َ  وَ قصاص. امّا  ِْ گوید با خهوبی   میآیه کن. این  اعدام را این نیست که او کشت، تو او يَ

خوبی کن که دوسهیت شهود. فرمهود:     یقدر به ،کسی که دشمنت است بهرا از بین ببر.  او بدی ،کردن

نَكَ وَ  یا الَّذِ أَحْسَنُ فإَِذَ  یَ هِ  یدْفَعْ باِلَّتِ اِ  نَهُ عَِاوَةٌ كَأنََّهُ وَلـِ بَـیـْ با  نهآن هم  ،بدی را با خوبی دفع کن 27.حَمِـیمٌ  ی  بَـیـْ

 نسهبت بهه او   تهوانی  که بیشیرین خهوبی را مهی   به صورتیببین و ترین! یعنی بگرد  با خوب بلکهخوبی؛ 

 کهه  شهود  مهی  اش ایهن  نییجه ؛دفع کن حَسَننه با  أحسَناعمال کنی، آن راه را در پیش بگیر. بدی را با 

 شود.   به دوست نانی تو تبدیل میست، کسی که دشمن خونی تو

 .بوداینها خصوصیّات اولوالألباب 

ِ  لٰ أُو  :فرمود سسس  این خصوصهیّات   است که یسرای ناوید و فرنام نیکو مال افراد 28:ارِ ِ كَ لَهُمْ عُقْبَى الـ

لُلُونَهاتُ جَن ـ فرمهود  و ای نیکهو را ههم توضهیح داد   سر را داشیه باشند. ِْ نٍ يـَ ِْ  ائِهِمْ وَ مَـنْ صَـلََ  مِـنْ آبـ ا وَ عَـ

پهدران و   ،ارد خواهنهد شهد و همهراه آنهها    و آن به های ناویدی که در قیامت بهشت :اَِهِمْ ذُرِّيـ اجِهِـمْ وَ أَزْو 

ِْ  وَ شهوند.   همسران و فرزندان و نسل نیکوکار و صهالح آنهها ههم وارد مهی     كُـ ِّ   نْ مِـ لُلُونَ عَلـَیْهِمْ الْمَلائِكَـُ  يـَ

صَـبـَرَُْمْ فـَنِعْمَ عُقْبـَى ا مـبِ  سَـلامٌ عَلـَیْكُمْ  :گوینهد  مهی  و به آنهها  وندش نها وارد میآهر دری ملائکه بر  از 29:ا ٍ ب

  ِ و چه نیکو عاقبیی خدا نصهی  شهما    سلام بر شما باد! ،صبری که در دنیا پیشه کردید در قبال 30:ارِ الـ

تهوان بهه    را ههم مهی   آیهه به شما عنایت کرد! ایهن   بتقکرد! عج  خانه و دار نیکویی را در فرنام و عا

                                            

 .40ی  ی مائده، آیه . سوره21

 .11ی  ی مؤمنون، آیه . سوره22

 .22ی  ی رعد، آیه . سوره28

 .23ی  ی رعد، آیه . سوره21

 .24ی  ی رعد، آیه . سوره35
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همهین   یافراد چنینتأویل کرد؛ یعنی  آیه را به قیامت انفسی توان می هم و   کردنیسَآفاقی م  قیامت

در بهشت با آنها و همسران و فرزندان نیکوکار آنها هم  و پدران و مادران الان در بهشت ناوید و عدنند

نا ملائکه از هر دری بر آنهها وارد   همین و اند! ی بهشیی نا یک خانواده نها همینآکنند. کلّ  زندگی می

حهواس  شامّه، لامسه، یا چشم، گوش، زبان،  ،هشت در بهشت تاست. هشتدرهای بهشت هم  شوند. می

ورود انسان به بهشت باشد؛ یعنهی بها    درتواند  اینها می ر یک ازمحبّت، عقل و ایمان است. ه و پنجگانه

شوند. و به  ها وارد میآناز این درها ملائکه به  یکتوان بهشیی شد. از هر  می آنهانیکو اسیفاده کردنِ از 

ِ  بِمَا صَ  سَلامٌ عَلَیْكُمْ  :گویند آنها می  .  ارِ بـَرَُْمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ال

َِ اللهِ ذِينَ يَـن ـْالّـَ وَ : و فرمود بیان کردرا  ی مقابل اولوالألباب نقطهسسس  ِِ مِیث مِـنْ  قُضُـونَ عَهْـ اینهها بهر    ؛اقِـهِ بَـعْـ

ِِ اللهِ اولوالألباب که  خلاف و  اههل نقه  عههدِ بها خهدا هسهیند.       هسیند، اقَ قُضُـونَ الْمِیثـلا يَـن ـْ وَ  يوُفُونَ بِعَهْـ

از  :يوُصَــ َ  بــِهِ أَنْ  يَـقَْ عُــونَ مــا أَمَــرَ اللهُ  وَ  فرمههود:، يوُصَــ َ  بــِهِ أَنْ  يَصِــلُونَ مــا أَمَــرَ اللهُ  ی مقابههل کسههانی کههه نقطههه

ی  حیّی صله تر آیه، معانی و مصادیق پایینرند. ب  ، میاست کسانیکه خدا امرِ به میّصل بودن با آنها کرده

کهه بایهد بها آنهها      اولیاء خداینهد ارحام معنوی هسیند که  گیرد؛ منیها حقیقت آیه، را هم دربرمی رحم

ُِونَ فِـ وَ میّصل بود.  قهرار   اولوالألبابی مقابل  که نقطه انهااهل فسادِ روی زمین هسیند.  و: الَْرْضِ  یيُـفْسِـ

ِ  كَ لَهُمُ  ِ لٰ أُو اند.    دار ، بهر  بهه معنهای محرومیّهت از رحمهت الههی اسهت       کهه  ،لعنت 31:ارِ اللَّعْنَُ  وَلَهُمْ سُوءُ الـ

 ی بدی برای آنها خواهد بود.   و سرنوشت و خانه آنهاست

آیها کسهانی کهه    پرسهید   32:لْْلَْبا ِ اأُولُوا ا يَـتَذكََّرُ ذِينَ يَـعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ إِنَّمهَْ  يَسْتَوِى ٱلَّ  :فرمودقرآن 

میذکّر  ا لْْلَْبـالُوا أُو برابرند؟ بعد فرمود این حقیقت را  دانند، نمی، لا يَـعْلَمُونَ دانند با کسانیکه  می ،يَـعْلَمُونَ 

بیهت   دشمنان مها اههل   ، يَـعْلَمُـونَ لالّـَذِينَ اوَ بیت هسییم.  ما اهل ،لَّذِينَ يَـعْلَمُـونَ اَ  فرمودند: ائمّه شوند.  می
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 ی رعهد ههم   توان فهمید که آیات سوره از اینجا می 33.بیت هسیند اهلشیعیان ما  ا لْْلَْباأُولُوا هسیند و 

 ه است.را بیان کرد بیت اهلخصوصیّات دشمنان  وخصوصیّات شیعیان 

ِِرُ  وَ  اءُ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَش للهُ اَ فرمود: در ادامه  گشهایش و   ،آنههه از رزق هسهت  در این خداست کهه   :يَـقْ

پس خدا  34ام. هگفیمفصّل قبلاً بحث رزق را  مصداق مادّی و معنوی دارد. همرزق کند.  تنگی ایجاد می

به حکمیی که برای رشد و تعالی، تطهیهر و تکمیهل    است و ی آن  کننده و تنگ ی روزی دهنده گسیرش

 دهد. چه روزی مادّی و چه روزی معنوی.  کند یا گشایش می روزی او را تنگ می داند، لازم میعبدش، 

نْیا وَ باِلْ  وَ فَرحُِوابعد فرمود:  ُِّ ُِّ ا الْحَیمَ  حَیاةِ ال  اولوالألبابی مقابل  کسانیکه نقطه 35:عٌ ا الآلِـرَةِ إِلا  مَتـ ینْیا فِـاةُ الـ

در حالیکهه در   و به آن شاد و دلخوشهند؛ اند  هسیند و آن خصوصیّات را دارند، دل به زندگی دنیا بسیه

 اهل آخرت شود، که ارزش نیست. کسی حیات دنیوی ن  یک کالای ناچی  و کم ،آخرت

فرمود: ام،  که قبلاً براییان شرح دادهشود. در حدیث اولیاء  ارزشی دنیا برایش مکشوف می کوچکی و بی 

ن اشهد و آ گهردن اولیهای خهدا ب    دری دنیا به طلای سرخ تبدیل شود و به شکل یک گردنبند  اگر همه

رود کهه چهه چیه ی بهه      حواسشهان سهراغ ایهن نمهی    نها اصهلاً  آاز گردنشان باز شود و بیفید، گردنبند 

ارزش و غیرقابهل   قدر دنیا در چشمشان کوچهک و بهی   از گردنشان افیاد. این گردنشان بود و چه چی ی

دنیها را یهک    ،انهد  اند. اینها چون حقیقت آخهرت را دیهده   چرا؟ چون عظمت آخرت را دیده 36اعیناست!

                                            

و مجلسی، بحارالانوار، ج  112، ص 4؛ بحرانی، تفسیر برهان، ج 04؛ صفار، بصائرالدّرجات، ص 212، ص 1کافی، ج . کلینی، 33

 . 111، ص 24

(، 1الهدی ) ولاء، سخنان استاد، مباحث عرفانی، شرح کتاب مصباح و سایت اهل 131-141طهور، صص  طیّب، شراب مهدی. 34

ht مبحث رزق. t ps://www.ahl evel a.com/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF/-2/readi ng-and-comment -mesbah-al -hoda-1 
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 .122العشر، ص  ستة و جمعی از علماء، اصول 301، ص 14. مجلسی، بحارالانوار، ج 31



 

 

 12 

های مادّیشهان دلخهوش و    دانند و برخلاف اهل باطل که به تمکّن دنیوی و موفقیّت ارزش می ی بیکالا

 دهند.   بینند و اصلاً به آن بها نمی خیلی کوچک میآن را شادمانند، 

هم به معنای نشانه است و هم بهه معنهای    ،آیه :بّـِهِ رَ  نْ زِلَ عَلَیْـهِ آيـٌَ  مِـأنُْ  لا لَوْ  ولُ الَّذِينَ كَفَرُواوَ يَـقُ بعد فرمود: 

ارتبهاط   از طریهق معجه ه   توانهد  مهی  هم امام ی حقّانیّت پیامبر یا امام است. نشانهمعج ه؛ چون معج ه 

، ای گوینهد چهرا آیهه    فرمهود کهافران مهی    .تواند می همهمانطور که پیامبر  ،اش را با خدا اثبات کند ویژه

ِِ  وَ  اءُ يَشـ يُضِـ ُّ مَـنْ  للهَ قـُْ  إِنَّ اشهود؟   نهازل نمهی   امبر بر پی ای معج ه  بگهو  فرمهود:  37؛ا َ إِلیَْـهِ مَـنْ أنَـ یيَـهْـ

و برگشت  را هم که اهل انابه و توبه و هرکسکشاند  خواهد به ضلالت می را که می هرکسخداست که 

کسی را کهه خهدا   شود که  یک وقت به خدا نسبت داده می اءيَشـ مَـنْ کند.  می باشد، هدایت اسوی خد به

گهردد. یعنهی کسهی کهه بهه       به عبهد برمهی   اءيَشـ مَنْ کند؛ یک وقت  می خواهد گمراهش کند، گمراه می

گیهرد. خهدا بهه او     نلهویش را نمهی  هم . خدا است خودش گمراهی را خواسیهضلالت و گمراهی افیاد، 

 يُضِـ ُّ مَـنْ  للهَ إِنَّ ا. ه استند؛ امّا راه ضلالت را خودش انیخاب کردک سل  اخییار نمیاز او دهد و  امکان می

را  گهذارد راه گمراههی   و مهی  بندد نمیهرکس خودش ضلالت را بخواهد، خدا راه گمراهی را بر او  .اءُ يَش

گشهاید و   راه ههدایت را بهر او مهی    و روی آوردن به خداست، خدای میعال برود. امّا کسی که اهل إنابه

 او را هدایت می کند.   سازد و هموار می

فرمود: کسانیکه مورد هدایت الهی قهرار   38؛ََْ مَِ نُّ الْقُلُو ُ  للهِ أَلا بِذكِْرِ ا للهِ بِذكِْرِ ا نُّ قُـلُوبُـهُمْ ََْ مَ ِ  وَ  لَّذِينَ آمَنُوااَ 

و بها یهاد خهدا     للهِ ََْ مَـِ نُّ قُـلـُوبُـهُم بـِذكِْرِ ا وَ  . ثانیهاً اوّلاً اهل ایمانند لَّذِينَ آمَنُوااَ گیرند و اهل إنابه هسیند،  می

! بدانید، أَلا فرمود: و داد صلا ی عالم به همه و بعد هم یک خبر کلّی داد .رسد هایشان به آرامش می قل 

توانهد انسهان را بهه آرامهش      مهی  …حواسیان باشد، فکر نکنید ثروت، م کنت، قدرت، شهرت، شهوت و 

                                            

 .22ی  ی رعد، آیه . سوره32
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، آرامهش  د؟ بهه پسهت و مقهام بهالایی برسهی     دآرامش داری د،ثروت انبوهی داشیه باشی اگربرساند. مثلاً 

نهویی و شههوترانی    ؟ بیشهیرین امکانهات لهذّت   دکنیه  آرامش پیدا مهی  د،؟ شهرت نهانی پیدا کنیدداری

توانهد بهه انسهان آرامهش ببخشهد، یهاد        ه میی ی ک؟ نه! تنها چدرسی فراهم شود، به آرامش می انبرایی

دا احهدی  خه  از خداست. اینکه انسان به خدا وصل باشد؛ اینکه انسان یهادش باشهد در زنهدگی او غیهر    

 رایمح  خیر است. بنابراین دیگر نه بکند  شود کار خداست و آنهه خدا می ای نیست و آنهه می کاره

اش  ها بهم بری د و نهه نسهبت بهه آینهده     ها و اندوه هخورد که آرامش روانیش با غصّ اش غصّه می گذشیه

 هُـمْ لا  لَـوٌْ  عَلـَیْهِمْ وَ  لاأَلا إِنَّ أَوْلیِـاءَ اللهِ . او را مهیلاطم کنهد   ،اضطراب و نگرانی دارد کهه نگرانهی آینهده   

نی دارند از آنههه   دارند از آنهه که در آینده در انیظار آنهاست و نه ح یدوسیان خدا نه ترس 39:يَحْزَنـُونَ 

در ههایش  تقلاّ دری بشهر   خواسهیه  ی همهه در نییجه آرامند.   ؛گذشیه برایشان اتّفاق افیاده استکه در 

کند با رسیدن بهه آن، آرامهش پیهدا     د، فکر میدو هرکس دنبال چی ی می است.رسیدن به آرامش دنیا 

تواند انسان  بدانید تنها چی ی که می هسیید، دنبال آرامشیعنی اگر   ََْ مَـِ نُّ الْقُلـُو ُ بـِذكِْرِ اللهِ  لاأَ کند.  می

کهاره   را به آرامش برساند، وصل شدنِ به خداست، تونّهِ به خداست، یاد اینکه خدا هست و خهدا همهه  

کند، همهه خهوب اسهت. از خیّهر      می  کاره خدای همهرا هم و آنهه  ای نیست غیر خدا احدی کارهاست. 

لّـَذِينَ اَ شهود.   آرامش بر ونود انسان مسیولی مهی  طرز فکر و نگاه بیاید،ین مح  نر نکویی ناید. وقیی ا

طهوبی بهرای    ،کسانیکه ایمهان آوردنهد و عمهل صهالح انجهام دادنهد       40:لَهُـمْ  یٰ وبالص الِحاتِ طُ  مَنُوا وَعَمِلُواآ

 ،ؤمنین و حضرت زهرا ی امیرالم در خانه ،طوبی درخیی است در بهشتفرمود:  معصوم  .آنهاست

یهک   بیهت   دوسهیان اههل  ههر یهک از   ی بهشیی  هایش در بهشت گسیرده شده و در خانه که شاخه

ی برکهات را   همهه  از آن شاخه بهیننهد؛ یعنهی  توانند  بخواهند، میکه ای  هر میوه وشاخه از آن هست 

                                            

 .12ی  ی یونس، آیه . سوره31
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خهوبی بهرای   پهس  ، گیهریم  مهی  نیکویی معنای به یک وقترا فرمود طوبی برای آنهاست. طوبی  41دارد.

ی طوباسهت.   ش همهان شهجره  ا روایی تأویلامّا مصداق عملی و  ؛نهاست؛ چی های خوب برای آنهاستآ

 و این افراد نیکو سرانجام هسیند.   42 ٍ آحُسْنُ مَ  وَ فرمود: 

د و مها بههره   وکه روزی شد امهروز تهلاوت شه    ما را به حقیقت این آیات شریفهامیدواریم خدای میعال 

الیقهین   بهه علهم    اقهلاّ  رَّبّـِكَ  زِلَ إِلیَْـكَ مِـنْ ا أنُـْأنََّمـحق بهودن    به ما آشنا کند. رم ش هم این است که ،ریمبب

حِـیمَ  ؛لَوْ َـَعْلَمُونَ عِلْـمَ الْیَقِـینِ  كَلا  فرمود: لَمُ. يَـعْ برسیم!  ََ  رسهاند.  یقین انسان را به شهود میال علم  43.لتَـَـرَوُنَّ الْ

رَّبّـِكَ  زِلَ إِلیَْـكَ مِـنْ ا أنُـْيَـعْلـَمُ أنََّمـ مصداق اتهمّ  هسیند. پس آنها بیت عصمت و طهارت  لاه ،پیشوای این راه

بهه   کهه  هسهیند  بـا لْ والَْْ ولُ اُ  بیهت   هسیند و شیعیان اههل  میٰ اَعْ  بیت  ند. دشمنان اهلهسی الْحَقُّ 

 . امیرالمهؤمنین  انهد  میونّهه و دیگهران میهذکّر    بها  بیهت   ن اهلتفاوت و ارزش نوهری و گوهری

ٍِ مِنْ آلا يقُاسُ بِ  شود! بیت مقایسه نمی فرمودند احدی با ما اهل ِ  ذِهِ الُْْ هٰـ لِ مُحَمَّ اصلاً قابل قیهاس   44.مَّـِ  أَحَـ

آن  چقدر نانسوز اسهت  فهمد انسان می  رگیرند.ببینیم کدام بتا نها را با هم مقایسه کنیم آکه  ندنیسی

َِّ اَ : که فرمودند  ی امیرالمؤمنین  نمله )مقدّس  45!ی  لِـعَ  وَ   َ يـَعاوِ مُ  یـ َ قِ  ىٰ ت  حَ  ینِ لَ زَ ن ـْأَ  مَّ ثُ  ینِ لَ زَ ن ـْأَ  مَّ ثُ  ینِ لَ زَ ن ـْأَ  هْرُ ل

( فرمودند: روزگار آنقدر من را پهایین آورد، آنقهدر مهن را پهایین     208، ص 1الشّیعۀ، ج  اردبیلی، حدیقۀ

نایی رسید که گفیند معاویه و علی! ما دو را در یک ردیف قهرار   آورد، آنقدر من را پایین آورد تا کار به

ی کهه اَعمهی هسهیند اینگونهه ظلهم      دادند! حیّی معاویه را قبل از من اسم بردند. چه ظلمیست! کسهان 

                                            

 .11، ص 31و مجلسی، بحارالانوار، ج  311ص ، 1لقوائدالتفضیل، ج  التنزیل ؛ حسکانی، شواهد258کوفی، تفسیرفرات، ص  . فرات41
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 258، ص 1الشّیعة، ج  مقدّس اردبیلی، حدیقة. 40
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را نسبت به سهایرین   بیت  تری گوهرین اهلهسیند، ارزش و بر اولوالألبابکنند. ولی کسانی که  می

 کنند.   خوبی درک می به

و از مؤمنین صالحی که در این آیات ذکر فرمود، قرار دهد و  اولوالألبابامیدواریم خدای میعال ما را از 

آرامش عمیق ناشی ار یاد خدا را نصی  ما کند و در بهشت انفسی و آفاقی، در هردو، ملائکهه بهر مها از    

ی  ایهم. در سهوره   هر دری وارد شوند و پیام سلام بیاورند که معنای سلام را مفصّل براییان توضهیح داده 

القدر ونهود مقهدّس    فرمودند لیلۀ لام است. و امام صادق القدر س فرمود لیلۀ 46.یَ مٌ هِـسَـلاقدر فرمود: 

الْمَلائِكَـُ   وَ  کهه  پس خبر خوشی اسهت بهرای دوسهیان حضهرت زههرا       47است.  ی طاهره صدّیقه

 ِْ  . سَلامٌ عَلَیْكُمْ گویند:  و به آنها می ا ٍ كُ ِّ ب  نْ مِ  لُلُونَ عَلَیْهِمْ يَ

 

 

ْ  فَـرَجَهُ الَل ٰ  َِّ ٍِ وَ عَ ٍِ وَ آلِ مُحَمَّ  مْ هُمَّ صَ ِّ عَلیٰ مُحَمَّ

                                            

 .0ی  ی قدر، آیه . سوره41
 . 10، ص 43. مجلسی، بحارالانوار، ج 42


